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تنهایی زنان حفاظت‏گر 
 گزارش میدانی از فعالیت تنها زن فعال در میدان قرق‌های خصوصی ایران 
و روایت زنان فعال حوزه حیات‏وحش از تنگناهای ورود به حوزه محیط‏زیست

مترو نماد شهر غلتان تهران

ایستگاه هفت‏تیر بود، دقیقاً همین جایی که این 
مرد در مقابل سرنوشــت زانــو زد، ولی زنده ماند. 
هنوز پس از گذشت 15 سال صحنه ‏یادم هست. 
مرد جوانِ ســبزه، با لباس سیاه نشسته بود روی 
صندلی‏های سرد ایستگاه. مثل هر روزِ معمولیِ 
دیگر، نزدیک ایستگاه که شدم هندل ترمز را تکان 
دادم. لنت‏های ترمز به چرخ‏ها فشــرده شــدند و 
قطار مانند یک موجودِ فولادی 140متری شروع 
کرد به زوزه ‏کشــیدن. داشــتم همینطور سرعت 
را کــم می‏کردم که مــردِ جوانِ ســبزه، ناگهان از 
روی صندلی بلند شــد و خــودش را پرت کرد زیر 
چرخ‏های قطار. لحظه‏ای درنگ نکرد. انگار خیلی 
پیش از رسیدن قطار تصمیم‏اش را گرفته بود. دلم 
می‏خواست افسار قطار را بکشم تا مثل اسبی که 
دو پایش را بلند می‏کند، چرخ‏ها روی بدنِ او نرود. 
دلم می‏خواســت نیرویی ماورایی خیلی بیشتر از 
قدرت ترمز، مانع حرکت قطار بشــود. نشــد. من 
ناخواسته شده بودم داسِ عزرائیل. هر واگن قطار 
چندین تُن است که تمام سنگینی آن با تیغه‏های 
چرخ‏های فولادی به ریل منتقل می‏شــود. تکان 
کوچکی احساس کردم ولی صدای آن جان به لب 
رسیده هنوز یادم هست. آدمی که در یک‏روز سرد 
زمســتانی خودش را تکه‏تکه کرد و من نتوانستم 

کاری بکنم.
امیــر ســه‏هفته بعــد، وقتــی از مرخصــی 
استعلاجی برگشتم‏، گفت: »وقتی خانواده‏اش 
آمدند برای تحویل جســد، بــرادرش گفت هفته 
گذشــته تصادف کرده بود، دختری که کنارش 
بود کمربند نبسته بود.« یادم آمد، سیاه‏پوش بود 
و سرش باندپیچی داشت. متوقف که شدم، زوزه 
ترمــز داخل جمجمه‏ام در یک ســیکل بی‏پایان 
قرار گرفت. چشم‏هایم سیاهی رفت، گوش‏هایم 
سوت می‏کشــید. روی قلبم خون پاشیده شده 
بــود. اورژانــس و ماموران حراســت رســیدند و 
مســافران روی ســکوها را تخلیــه کردنــد. برای 
رســیدن به بدن، قطار را به‏ســمت عقب حرکت 
دادیم. مرد جوانِ به ته‏خط رسیده، روی ریل‏های 
آهنیِ مترو کشته شــده بود. من آن روز یک آدم 
اتفاقی بودم که بی‏آنکه بخواهد، دُنگ خودش را 

از بی‏چارگی یک آدمِ دیگر دریافت می‏کرد. 
شــاهدِ متلاشی‏شــدنِ روح و جســم یــک ‏
انســان بودن، کار آســانی نیســت. تــا چندماه 
ســکوی شــرقی ایســتگاه هفت‏تیر، بــرای من 
غم‏انگیزتریــن نقطــه کره‏زمیــن بــود. داخــل 
قطارهــای متــروی تهــران سال‏هاســت کــه از 
شکل‏و‏شمایل یک ســامانه حمل‏ونقل عمومی 
خارج شــده. قطارهای متــرو در تهــران، انگار 
پیاده‏روها و خیابان‏های متحرک شــهر هستند. 
از کارتن‏خــواب گرفتــه تــا گــدا، دســتفروش، 
نوازنــده، فالگیر و بنــد بنداز داخــل مترو پیدا 
می‏شــود. اساســاً دلیل حضور افراد داخل یک 
وسیله حمل‏ونقل عمومی چیست؟ مگر نه اینکه 
شــهروندان نه برای خرید بلکه برای مســافرت 
داخل‏شهری سوار مترو می‏شوند؟ دیروز داخل 
یکی از قطارها، چند پسر گیتار و تمپو به‏دست، 
شروع کردند به نواختن و خواندن. صدای بلند 
آنهــا به وضوح برای برخــی ‏آزاردهنده بود، ولی 

برخی ‏هم از حضور آنها خشنود بودند. 
وقتی نواختن‏شان تمام شد، یکی‏شان را صدا 
کردم و گفتم: »دوســت عزیز ممکن است کسی 
بین این مســافرها دارای مشــکل اعصاب و روان 
باشــد و از صدای شــما دچار فوبیا و دلهره شود، 
ممکن است کسی غمگین باشد و نخواهد صدای 
تحمیلی شما را بشنود، اینجا خیابان که نیست، 
اگر کســی دلــش نخواهــد موســیقی خیابانی 
بشنود از کنار شما رد شــود و برود.« پسرها نگاه 
غضب‏آلــودی کردند و پیاده شــدند ولی واکنش 
مــردم حاضــر در آنجا برای مــن جالب و عجیب 
بود. تقریباً هیچ‏کس در موافقت با من حرفی نزد. 
ولی چندنفر شــروع کردند به انتقاد از من. اینکه 
موســیقی خوب اســت، شما مگر گشــت ارشاد 
هســتید، چرا با هنر و زیبایی مخالفید، شما هم 
زیادی حساســی، ادای شیک‏ها را درنیار، دنبال 
سکوت هستی مترو سوار نشو و از این حرف‏ها. 

کشــور ما مشــکلات فرهنگــی و اقتصادی 
زیــادی دارد. خیلی‏ها از کردســتان، لرســتان 
و اردبیــل از بیــکاری آمده‏اند داخــل مترو کار 
می‏کنند؛ مثل تهران، شهرِ غلتان روی ریل‏های 
فلزی که گاهی کســی خودش را می‏اندازد زیر 

چرخ‏های آن. 

نگاه کارشناس

راهبر مترو
رسول اسدزاده

دشت آنقدر وسیع است که چشم، هوبره‏ها را لابه‏لای بوته‏های 
خاکی و گاهی ســبز گم می‏کند. باید به رنگ یک‏دست زمین و 
نــور آفتاب عادت کنی. هوبره و آهو خودشــان را به‏راحتی به تو 
نشان نمی‏دهند، باید پای دیدن‏شان بنشینی. شاید چنددقیقه 
بعد، شــاید چندساعت بعد، شــاید یک‏روز دیگر، ولی بالاخره 
از لابه‏لای کوه‏ها و پشــت بوته‏ها بیرون می‏آیند؛ دسته‏به‏دسته 
یا تنها و نفســت را حبس می‏کنی کــه صدایش گله‏ها را فراری 
ندهد. دشــت و کوه علی‏آباد چهل‏گزی کل، قوچ، بز و میش را 
در دل‏شان پنهان کرده‏اند. قرق‏بان‏ها چشم می‏چرخانند تا آنها 
را روی کوه‏های ســنگلاخی ببینند و به همدیگر نشان دهند. 
»خانــم کرمی« هم باید کل، قوچ، میش، بــز و آهو را ببیند؛ او 
بایــد همه‏چیز قرق را بداند. پشــت پیکاپ ایســتاده و دوربین 
می‏کشــد تا گله آهوها را دنبال کند و بعد به ده‏ها چشم دیگر، 
ردشان را نشان دهد. درِ ماشین‏ها را باز می‏کرد که بگوید، بیایید 
آهو ببینید. آهو‏ها و پلنگ‏ها، طلای قرق علی‏آباد مهریزند و او 
حالا همیشه چشم‏هایش به دنبال‏شان است که مثل خودش از 

سنگلاخ‏ها هم بالا می‏روند. 
»زن« جایش در سرشــماری کل، بز، قوچ و میش نیســت. 
این را همه می‏دانستند. این را همه به مهدیه کرمی می‏گفتند 
اداره  در  را  لیســانس‏اش  دوره  کارآمــوزی  می‏خواســت  کــه 
محیط‏زیســت بافــق بگذراند، ولــی مجــوز ورودش به مناطق 
چهارگانه و گشــت‏زنی، داشــتن »محــرم« بود. محــرمِ مهدیه 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

بــرای رفتن به منطقه، پدرش بود. قبل از آن همیشــه با پدر به 
دشــت‏های بافق می‏رفت، کنار او بود که از تپه‏ها بالا رفته بود. 
کوه‏ها، صخره‏ها و دشت‏ها او را راه داده بودند اما محیط‏زیست 
بافــق او را راه نمــی‏داد. پــدرش کنــارش تــوی خودروهــای 
محیط‏زیســت می‏نشســت که با هم به منطقه برای گشت‏زنی 
برونــد و  مهدیه بــه رویای کودکی‏اش کمی نزدیک شــود؛ پدر 
مجــوز حضور او در سرشــماری‏ها و مناطق چهارگانــه بود و  او 
نمی‏دانست 10 سال دیگر لباس‏ رنجری را تنش می‏کند و توی 
دشــت‏های قرق علی‏آباد، آرام و هوشــیار و گاهی تنها منتظر 
می‏ماند تا آهوها، کل‏ها، بزها و هوبره‏ها را بشــمارد؛ گاهی هم 
کنار قرق‏بان‏ها پشت پیکاپ‏ها، پایین صخره‏ها و رو به دشت‏ها 

با چشم‏هایی که دیدن آهوها را بلد شده‏اند.
پدر دامدارش او را با دشــت و کوه بافق آشــنا کرده بود و نام 
یوزپلنگ را زیاد می‏شنید، در مدرسه همیشه از یوز می‏گفتند، 
نمایش‏هــای کانون پرورش فکری دربــاره یوزها، کل‏ها، بزها و 
قوچ‏ها بود. او کنار این اســم‏ها بزرگ می‏شــد و همیشه دنبال 
گونه‏های جدیدی بود که در محیط‏زیســت اســتان به نمایش 
گذاشته می‏شد. اداره نزدیک خانه بود و راهش برای سرزدن به 
آن دور نبود. آنقدر به آنجا سرزد که به او اجازه دادند زنده‏گیری 
و تله‏گذاری پلنگ و یوز را از نزدیک ببیند. »دامداری پدرم ورود 
من را به منطقه خیلی راحت‏تر می‏کرد. من در کارش به او کمک 
می‏کردم و می‏توانســتم خودم را این شکلی راضی نگه دارم که 
منطقه و حیات‏وحش را ببینم و نام گونه‏های حیات‏وحش را از 
روی کنجکاوی پیدا می‏کــردم.« هنوز به یاد می‏آورد که پدرش 
از 13 ســالگی به او موتورســواری یاد داده بود و در جمع‏های 
خانواگی، مهدیه را نشان می‏داد که بگوید دختر موتورسنگین 

سوار می‏شود: »همیشه می‏گفت، کار دنیا زن و مرد ندارد.«

توی چــادری در  کمــپ گردشــگری روســتای تنگ‏چنار 
نشسته، از گشت‏زنی زیر آفتاب قرق برگشته و خوشحال نیست 
که گله‏ها خودشان را از ما پنهان کردند. خودش یک‏سال پیش 
کارشــناس فنی قرق شد و دلش می‏خواســت همه ببینند که 
از ســال 95 به‏بعد تعداد گونه‏ها بیشــتر شــده و  قرق‏بان‏های 
منطقه چــه کرده‏اند. »بعــد از اینکــه کارآمــوزی‏ام را در اداره 
محیط‏زیســت بافق شــروع کردم، بازخوردها به‏شــدت منفی 
بود ولی چون پدرم همراهم بود و پشــتیبانی می‏کرد، تاثیرش 
کمتر شده بود. در دوره کارآموزی هم بیشتر من را در اداره نگه 
می‏داشتند. اینکه صرفاً به‏عنوان یک زن همراه تیم عملیاتی به 
منطقه بروم به‏ندرت اتفاق می‏افتاد. در سرشــماری‏ها که اصلًا 
اجــازه نمی‏دادند به منطقه بروم و به هر ســختی بود، آن دوره 
کارآمــوزی را گذرانــدم. هنوز هم رئیس آن دوره محیط‏زیســت 
اردکان ‏می‏گوید، من او را از در بیرون می‏کردم و از پنجره می‏آمد 
تو. به‏هیچ شــکلی نمی‏توانســت من را متقاعد کند که به درد 
محیط‏زیست نمی‏خوری.  شرایط آن‏موقع خیلی فرق می‏کرد 
و الان بهتر شــده است. من اولین زنی‏ام که در سرشماری‏های 
استان یزد شرکت کردم. چندسال بعد از اینکه درسم تمام شده 
بود، با کمک خانم حبیب‏پور وارد قرق شــدم؛ چون کار دولتی 
را نمی‏پســندیدم و یکسری فشارها روی ماســت و زیر ذره‏بین 
هســتیم، همچنین به خلق‏وخــوی من هم نمی‏خــورد، برای 

همین آمدم بخش خصوصی.« 
مهدیه 34 ســاله تا پیــش از ورود به قــرق علی‏آباد، همیار 
و فعــال محیط‏زیســت بــود و کارش را در ســال 1393 با یک 
شرکت کشاورزی به‏عنوان کارشناس محیط‏زیست شروع کرد.  
ســال 1400 وارد صنعت شــد اما حالش هنوز هم خوب نبود و 
باید به حوزه حیات‏وحش برمی‏گشــت؛ حتــی اگر حقوق‏اش 
کم باشــد. مــدت کوتاهی درس انســان و محیط‏زیســت را در 
دبیرســتان تدریس می‏کرد. بعد از آن به‏نام کارشناس اداره کل 
محیط‏زیست یزد استخدام شد و درنهایت معاون محیط‏زیست 
انســانی ادار‏ه‏کل، او را به قرق معرفی کرد. مهدیه حالا ارشــد 
ایمنی بهداشت محیط‏زیست می‏خواند و همزمان با مسئولیت 
فنــی قــرق علی‌آباد، مســئول ایمنی یــک کارخانه اســت. او 
می‏گویــد، آنجا به زنی قوی نیاز دارد و اگر ضعیف باشــی، تو را 
می‏کوبند: »شغلم حساس اســت، نباید با کسی رودربایستی 
داشته باشم. باید سینه سپر کنم و حق کارگر را بگیرم. نباید فکر 

کنند چون زنم، نمی‏توانم از حق‏شان دفاع کنم.«
هنــوز هم اگــر راهش به مناطــق چهارگانه محیط‏زیســت 
بیفتد که دولتی‏اند، باید »محرمی« همراه او باشد، این‏بار پسر 
10‏ســاله‏اش همراهش می‏رود که همیار محیط‏زیست شده و 
شــش پارک ملی را کنار مادرش دیده اســت. »هنوز هم قانون 
حضور بــا محارم برای سرشــماری در مناطــق تحت حفاظت 
سازمان در بخش دولتی وجود دارد. اگر کارشناس اداره باشی، 

البته محدودیتی نداری.«
Ó  اگر در بخش دولتی پژوهشگر زن باشی،‏ باز هم سخت

به منطقه راه می‏دهند؟ 
تقریباً بله. بهتر اســت دو زن همراه هم باشند یا یک محرم 
همراه‏شان باشد. برای خودشان بهتر است و حرف و حدیث‏اش 

کمتر است.
ورودش بــه منطقه خصوصــی کار را برایش راحت‏تر کرده؛ 
بارها با رفت‏وآمد به منطقه برای اینکه نشان دهد پشت‏میزنشین 
نیست، بارها نشســتن و برخاستن با قرق‏بان‏هایی که حالا به 
دوســتان و همکارانش تبدیل شده‏اند. درست خلاف روزهایی 
کــه تعریف می‏کنــد، دیدها جنســیت‏زده و زن‏ســتیزانه بود؛ 
»مثلًا ســه زن را با یک مرد مقایسه می‏کنند. تو در سرشماری 
حیات‏وحــش پابه‏پای مردهــا راه می‏روی، حتی بیشــتر و هر 
فعالیت ســختی باشــد، انجــام می‏دهی. من خودم ماشــین 
برمی‏دارم و تنهایی می‏آیم قرق.  به‏شدت اینجا احساس امنیت 
می‏کنم و بچه‏ها از من حمایت می‏کنند. خدا را شــکر می‏کنم 
که آن مرحله تمام شــد و توانستم رویای کودکی‏‏ام را ببینم. در 
محیط‏های دولتی، زن‏ها خیلی تحت فشــارند. اصلًا خودت 

نیستی. این فضا اذیتم می‏کرد.«
عصــر روزهای گشــت‏زنی، ماشــین ‏را برمــی‏دارد و بی‏خبر 
بــه منطقه می‏رود؛ منطقه‏ای کــه حالا دوســتانی در آن دارد و 
کنارشان به آبشخورها سر می‏زند، شبانه پروژکتورکشی می‏کنند 
تا آهوها را از مزرعه‏ها بیرون کنند؛ کاری که در اداره‏های دولتی 
ممکــن نیســت و او را به بخش خصوصی کشــانده که راحت‏تر 
خودش را به تپه‏ها و دشت‏ها برســاند. مردم روستاهای اطراف 
هم او را پذیرفته‏اند و فکر می‏کند چقدر شــگفت‏‏انگیز است که 
ده‏ها زن و مرد سالخورده به او آفرین می‏گویند و به خانه‏های‏شان 
دعوت‏اش می‏کنند؛ این یعنی راه را درست آمده و دیگر خبری 
از نپذیرفتن او نیست. مثل همان سالی که در آزمون استخدامی 
منابع‏طبیعی بافق شــرکت کرد و نفر اول شــد و بــا نفر دوم 20 
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